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ناخوانده هایی از فاجعه هفتم تیر
آیا همه چیز زیر سر «کُلاهی» 

است؟! 

اتفاقی که در هفتم تیر ســال ۱۳۶۰ افتاد، یک  �
رویداد ساده نبود. یک حادثه پیچیده و چندوجهی 
که بعد از حدود ۳۷ سال هنوز هم تحلیل دقیقی 
از آن منتشــر نمی شود و جز یک روایت تک خطی 
که به «محمدرضا کلاهی» می رســد، ابعاد دیگر 
این فاجعه پنهان مانده اســت. در این نوشتار تنها 
چند سؤال شده که باید به پاسخ آنها، واقع بینانه تر 

فکر کرد.
محمدرضا کلاهی کیست؟

محمدرضــا کلاهی صمــدی بعــد از پیروزی 
انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به سازمان منافقین 
پیوســت. ابتدا در انجمن اســلامی دانشــجویان 
دانشــگاه علــم و صنعــت و پــس از مدتــی با 
خط دهی ســازمان از انجمن اظهار بریدگی کرد و 
به عنوان پاســدار کمیته انقلاب اسلامی ولیعصر 
تهــران واقع در خیابان پاســتور فعالیتش را کلید 
زد. حجت الاسلام محمدی  ری شهری، اولین وزیر 
اطلاعات جمهوری اســلامی ایــران، در خاطرات 
خــود از «هدایت منافقین» بــرای ورود کلاهی به 
«حزب جمهوری اســلامی» می نویســد. نهایتا به 
گفته امیرســعید نقی زاده، یکــی از فعالان حزب 
جمهوری اســلامی و ســردبیر نشــریه صالحان 
ســازنده، محمدرضا کلاهی از ســوی شهید جواد 
مالکی جذب شــد. تقــی زاده می گویــد: در واقع 
بیشــترین ارتباط کلاهی با جــواد مالکی بود و اگر 
او شــهید نمی شد، [مالکی در انفجار هفتم تیر به 
شهادت رسید] شاید دید افراد درباره او بد می شد؛ 

چرا که کلاهی از طریق او به حزب وارد شد.
مشــهور اســت که محمدرضا کلاهی بمب ها 
را از طریــق یک کیف بزرگ در زیر جایگاه شــهید 
بهشــتی و کنار یکی از ســتون ها گذاشــته است. 
او بعد از این اتفاق متواری می شــود و بر اســاس 
گفته های «مهدي اصفهانیان» مشهور به «سعید 
شاهســوندي» از اعضای مجاهدین، به کردستان 
نقــل مکان می کند. کلاهی به خاطر مســائلی که 
با حزب دارد، بر اســاس ادعای شاهســوندی «در 
۱۳۷۰ در فهرست اعضای «مســئله دار» سازمان 
قرار گرفت و در ۱۳۷۲ از ســازمان جدا شــد و در 

۱۳۷۳ از عراق رهسپار آلمان شد».
محمدرضا کلاهی در هلنــد ازدواج می کند و 
صاحب فرزند می شود و در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۱ 
آذر ۱۳۹۴) به دست یک گروه مافیای مواد مخدر 
به قتل می رســد. این روایت عمومی و رســمی از 

عامل بمب گذاری است.
چرا رابطان بمب گذاری شناسایی نشدند؟

آنچــه بیش از شــناخت محمدرضــا کلاهی 
اهمیت دارد، شــناخت رابطان بمب گذاری است. 
هیچ گونــه بمب گذاری در ابعاد فاجعه هفتم تیر، 
به صورت انفــرادی صورت نمی گیرد؛ حتی قبول 
سرتیم بودن کلاهی نیز باعث نمی شود که رابطان 
و همراهــان او را از یاد برد. جالب این اســت که 
در حادثــه ای با ابعاد انفجار دفتر حزب، هیچ فرد 
مظنون دیگری وجود ندارد یا دست کم به صورت 
رســمی اعلام و محاکمه نشــده است. از مسعود 
رجوی، موسی خیابانی و منافقین به صورت کلی 
نام برده می شــود؛ اما با فــرض پذیرش این افراد، 
باز هم نمی تــوان نفوذ و حرکت جریان دیگری را 
در دل حزب رد کرد و به ســادگی از عوامل همکار 
گذشــت. برای مثال در ماجرای حمله مسلحانه 
عوامــل داعش به مجلس شــورای اســلامی در 
خــرداد ۱۳۹۶، عــلاوه بر عاملان مســتقیم، ده ها 
نفر به عنوان همدســت آنها، شناسایی و محاکمه 
شدند. ســؤال اینجاســت که در ماجرای شهادت 
ده ها مقام و مســئول ارشــد نظام، آیا محمدرضا 
کلاهی یک تنه فعالیت های عملیاتی را انجام داد؟ 
و هیچ  کس دیگر حتی در حد اعلام نام و نشــانی 

آن، مظنون واقع نشد؟
بمب ها را چه کسانی تولید کردند؟

ســازمان منافقین هیچ گاه به صورت رســمی 
مسئولیت این عملیات را برعهده نگرفتند و اعلام 
کردند محمدرضا کلاهی اساســا عضو ســازمان 
نبوده و مدت هاســت که جدا شده! به بیان دیگر، 
هم اصــل عملیات را بــه خود نســبت ندادند و 
هــم عامــل آن را. این ادعا را می تــوان برای فرار 
از بار حقوقی این ماجــرا قلمداد کرد که منافقین 
نمی خواســتند یــا نمی توانســتند آن را متحمل 
شوند. در هر صورت این عملیات به هیچ وجه شبیه 
عملیات های دیگــر منافقین نبــود. آنها از چنین 
قدرت تکنولوژیکی برای ســاخت بمب های قوی 
برخوردار نبودند؛ مگر اینکه از طرف کسانی دیگر 
در داخــل یا خارج از کشــور حمایت می شــدند. 
بمب هایی که بتوانند ســقف یک ســالن را پایین 
بیاورند، آن قدر قدرتمند هستند که پیکر یک فرد را 
متلاشــی کنند. بر اساس آنچه گفته شده، دو بمب 
بســیار قوی یکی در کنار ستون اصلی و دیگری در 
ســبد کنار تریبون یعنی چسبیده به شهید بهشتی 
جــا داده شــده؛ اما پیکــر پاک این شــهید نه تنها 
کاملا سالم اســت؛ بلکه ریش ها و موهای ایشان 
نیز دچار ســوختگی کامل نشده است. با توجه به 
عکس های پیکر مطهر ایشان شاید بتوان گفت که 
بمب ها از روزها قبل در ســقف سالن یا پشت بام 

جا  گذاری شده بودند. 
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آنزیم هضم برای اصلاح طلبان و 
اصولگرایان 

نگاه به آینده،  مسیر تحول را در جوامع مختلف  �
روشن و ترسیم آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. 
با این نــگاه،  دربــاره وضعیت امروز ایــران هر دو 
جریان اصلاح طلب و اصولگرا دچار کم توجهی به 
وقایع تاریخی هســتند و یکی از دلایل وجودنداشتن 
آنزیم هضــم واقعیت های امروز، اســتناد بیش از 
اندازه به وقایع تاریخی اســت که اولا هیچ تناسبی 
با واقعیت های امروز ندارد و ثانیا شــرح آن کمکی 

برای برون رفت از چالش های امروز نمی کند. 
نمی توان روح جامعه امروز را در قالب و کالبدی 
از گذشــته جریان داد و بر اساس داده های تاریخی 
که پدیده هــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی 
جامعه امروز برایشــان قابل تصور نبوده و به نوعی 
از زایش های آینده خود خبر و تحلیل نداشت! برای 
مثال نقــاط عطفی که در اقلیت بودند، جهش ها و 
گونه به گونه شــدن ها را ایجاد کردند. اینکه مؤثرین 
هر دو جریان اصلاح طلبی و اصول گرایی پیوســته 
به دنبال تقلیل روح و جســم جامعه امروز باشند، 
نشــان از درک نکردن عمیــق واقعیت های جامعه 
امروز است. اگر صحبت از داده های جهانی مشترک 
و یکپارچگــی فرهنگی و اتصــال همگانی به خرد 
جهانی می شــود، به دلیل خاصیت های تکنولوژی 
و فناوری اســت که باعث شده تابوهای گذشته نیز 
فروبریزد و لحظه به لحظه شعور طبیعت به عنوان 
یک مســیر تکامل ســاز واقعی که بشــر مدیون این 

داده هاست، رخ بنماید.
ســؤال کلیدی این اســت کــه اصلاح طلبان و 
اصولگرایــان چه کشف وشــهودی از واقعیت های 
جامعه امروز دارنــد؟ حافظ منافع چه ادبیات های 
تاریخی ای هســتند؟ اگر قرار بر حفظ دستاوردهای 
تاریخــی بود که گذشــتگان باید موفق می شــدند! 
پس چــرا نتوانســتند در مقابــل اجبــار و حرکت 
طبیعــی زمان مقاومــت کنند؟ اگر قرار اســت که 
به داده هــای تاریخی توجه کنید، به شــرایط مردم 
گذشته نیز توجه کنید و خسارت هایی را که متحمل 
شــده اند، به جامعه امروز بگویید! در واقع اکثریت 
مردمان گذشــته قربانی ناآگاهــی ای بوده اند که با 
روح طبیعت هم خوانی نداشــته است. تکنولوژی 
و فناوری دشمن مردم نیســتند. در واقع تکنولوژی 
و فنــاوری به نوعی امداد و نجات مردمانی اســت 
که به قوه اختیار و انتخاب شــان فرصت بازآفرینی 
و بازتولید می دهد تا بدانند که نمی دانند و در واقع 
چنین نگرشی آغاز حضور در جاده دانایی است. اگر 
به فرایند رشــد نگاه طبیعی داشته باشیم و در برابر 
فنــاوری و تکنولوژی و آورده های ســخت افزاری و 
نرم افزاری آن مقاومــت  نکنیم، با کمترین هزینه در 
فضای واقعیت ها حضوری قابل فهم پیدا می کنیم. 
با وجــود پرحجم شــعارها و دســتورالعمل های 
ابلاغی در دهه های گذشته اما زیر پوست شهر متأثر 
از داده های جهانی در قالــب تکنولوژی و فناوری، 
حرکتــی جدا داشــته اســت. وقتی مراکــز فکری 
جامعه دچار تنــوع و پراکندگی شــده و توأمان در 
معرض آموزه های محلــی و جهانی قرار گرفته ایم 
و فاصله حرف تا عمل و شــعار تا شــعور به دلیل 
قابل قیاس شدن داده های محلی و جهانی، جامعه 
را آگاه کرده، این آگاهی مدیون فناوری و تکنولوژی 
جهانی اســت. برخــی تدبیری به جــز تقلیل دادن 
داده ها نیندیشیده اند. وقتی اکثریت مردم رفته رفته 
آنزیــم هضم پدیده های اجتماعی و فرهنگی را پیدا 
کرده انــد، چرا هنــوز رفتارهای مدیران تناســبی با 
واقعیت های امروز نــدارد؟ اینکه فقط صفحاتی از 
تاریــخ را به نام و کام خود ایجــاد کنیم اما تعهد و 
احساس مسئولیتی نســبت به روند حرکت جامعه 
نداشــته باشــیم، کفایت حضور می کنــد؟ البته که 
معنــی و مفهوم قدرت برای جامعه امروز واضح و 
مبرهن شده اما اگر با روند روبه رشد طبیعی جامعه 
از نظر ذهنی همراه نشــد! و پیوسته به دنبال امر و 
نهی اجتماعی و فرهنگی باشیم که مغایر با جریان 
طبیعی زیر پوست شهر باشــد، عدم تناسب و عدم 
تعادل واضح بین دوگانه ادبیــات جامعه و دولت 
مشاهده خواهد شــد. در پایان این نکته قابل تأکید 
اســت که اصلاح طلبان و اصولگرایــان باید آنزیم 
هضم پدیده های اجتماعی و فرهنگی واقعیت های 
جامعه امروز را داشته باشند و به تحلیل درستی از 
خواست و مطالبات و همچنین روند حرکت جامعه 

دست یابند.

صادق صدقگو

یکي از شــعارهاي انقلاب اسلامي تحقق عدالت 
بود؛ به نحوي  که همواره در ســخنان بزرگان انقلاب 
رفع فقر یکــي از محورهاي اصلي بوده اســت. این 
مهم در نگاه شهید بهشتي نیز به شدت متجلي است، 
چنانکه او همواره و مشــخصا در یك ســخنراني در 
سال ۵۹ از اختلاف روزافزون «سیرها» و «گرسنه ها» 
انتقاد مي کرد. بررســي این موضــوع از زبان آیت االله 
بهشــتي به بهانه سالگرد شــهادت او خالي از لطف 
نیســت. شهید بهشتي در این سخنراني درباره نسبت 
اسلام، انقلاب و عدالت اقتصادي گفته است: «اسلام 
به نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی در زندگی انسان 
اهمیت فراوان می دهد. دین زهد و پارسایی است اما 
نه زهد مرتاضانه و صوفی گرانه که زهد انقلابی. زهد 
انقلابی کدام اســت؟ زهد صوفی گرانه کدام است؟ 
زهد صوفی گرانه این اســت کــه درویش آدم قانعی 
اســت. یک لقمه نان از هر جا بــه او بدهند با   همان 
شکمش را ســیر می کند و به دنیا بی اعتنا است. این 
ضد اسلام اســت. پس چه زهدی؟ زهد علی. چه کار 
می کنــد؟ کار اقتصــادی می کنــد. قنــات و چاه آب 
درست می کند و مزرعه به وجود می آورد و نخلستان 
می سازد و بعد این دستاورد اقتصادی را به جای آنکه 
صرفا در مصرف خود و خانواده قرار بدهد در خدمت 
محرومان قرار می دهد و این را عبادت می داند. اسلام 
به نقش اقتصاد اهمیت می دهــد، اما اقتصادی که 
زیربنای شــخصیت انسان نشود، خیلی متزلزل، نازل، 
فروافتاده و ســقوط کرده است؛ انســانی که زیربنای 
شخصیتش روابط اقتصادی باشد. اقتصاد مهم است 
ولی زیربنا نیســت. زیربنای شخصیت انسان، ساخت 
معنوی و اخلاقی و روحی اســت که باید این ساخت 
بیاید بــه روابط اقتصادی اش شــکل بدهــد. به این 
مناســبت می خواهم اعلام کنم یک تــز و نظر را و از 
همه کسانی که دل به حق سپرده اند دعوت می کنم 
که حق پرســتانه و خالصانه به این تز و نظریه توجه 
کنند و از همه نزدیکان خودم می خواهم یاری کنند تا 
در اولین فرصت ما پیشگامان تحقق بخشیدن به این 
تز و نظریه باشیم. از همسرم و فرزندانم و از نزدیکانم 
می خواهم یاری کنند تا پیشــگام تحقق بخشیدن به 
این تز و نظریه باشــیم و آن این اســت؛ پوســت کنده 
و صریــح می گویم که انقلاب اســلامی مــا با روند و 
مناســبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض 
خطر و آســیب قطعی است، چرا؟ برای اینکه در این 
بعدش اسلامی نشده است. مردان و زنان و جوانان و 
نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشان می بینند 
کــه نزدیک به ۱۵ماه از پیروزی انقلاب می گذرد، ولی 
هنوز در جامعه ما سیر ها و خیلی سیر ها با گرسنه ها 
و خیلی گرســنه ها با هم در جامعه دیده می شوند تا 

وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست».
  نباید در جامعه اسلامي کسي زیر طاقي بخوابد که 

آوار مي شود
شهید آیت االله بهشــتي در این سخنراني به شدت 
نســبت به وجود فقر در جامعــه انتقاد کرد و گفت: 
«عرض کردم این مطلب مهم است و نقطه جدیدی 
اســت، نقطه عطف تکاملی اســت در این انقلاب و 
بایــد دنبالش رفت و دنبال کرد. ایــن را من مکرر در 
شورای انقلاب با همین عبارت برای دوستانم گفته ام 
کــه دوســتان، برای ما قابل قبول نیســت کــه اداره 
جامعه در دســت ما باشــد و باز هم در این مملکت 
کسی شــب گرسنه بخوابد؛ کســی زیر طاقی بخوابد 
که نگران اســت بر ســر او و عزیزانش خراب شــود؛ 
از آب آلوده برای شــرب اســتفاده کند؛ از بی درمانی 
جــان خــود و عزیزانش در معرض خطر باشــد، این 
قابل قبول نیست. این را چندین بار در شورای انقلاب 
گفته ام ولی اعتراف می کنــم در برابر ملت عزیزمان 
که موفقیت ما در این زمینه بسیار ناچیز بوده و امروز 
می خواهــم در این روز و در این شــهر اعلام کنم که 
همه کســانی که دلشان در عشق این انقلاب مالامال 
شــور و هیجان است و قلبشان در محبت این انقلاب 
می تپــد، باید حرکت و اقدامی ســریع و قاطع و مؤثر 
آغاز کنند و آغاز کنیــم و هر  چه زود تر به این فاصله 
جهنمی ســطح زندگی در جامعه  جمهوری اسلامی 
ایــران پایان بدهیم. اعلام می کنــم باید هر  چه زود تر 
تلاش برای تقســیم عادلانه ســرانه همــه امکانات 
بهزیســتی (زیست مناســب) در کشــور در بین ۳۶ 
میلیــون جمعیت (جمعیــت آن روز ایران) به عمل 
بیاید وگرنه اسلاممان باز هم تک بعدی خواهد ماند و 

انقلاب اسلامی مان همه جانبه نخواهد شد».
  برادري در اسلام بدون برابري محقق نمي شود

مرحوم بهشــتي ادامــه داد: «پیغمبر اکرم(ص) 
چگونه با مهاجران در مدینه روبه رو شد؟ با مهاجران 
روزافزون چه کــرد؟ به آنها چه گفــت؟ از آنها چه 
خواســت؟ مگر نه از آنها خواســت کــه هرکس از 
ساکنان مدینه شریک کنند در حد توانایی یک مهاجر 
و خانواده اش را در زندگی خودشــان؟ مگر سال اول 
پیروزی انقلاب اســلامی این گونه نگذشــت؟ ما باید 
سال اول انقلابمان همین کار را می کردیم و دیر شده 
است. ســال دوم دیر اســت ولی هر جا جلوی ضرر 
را بگیری، نفع اســت؛ نه نفع شخصی، نفع اسلام و 
نفع انقلاب. امســال، سال ۱۳۵۹، باید به هر عنوان و 
به هر قیمت شده سال تقســیم عادلانه سرانه همه 
تولیــد داخلــی و امکانات دیگر موجــود در ایران بر 
کل جمعیت ایران بشــود و اگر زود این کار را کردیم 
سال، ســال اســتواری و اســتحکام انقلاب اسلامی 
ایــران خواهد بود. این را هم بگویم؛ این شــعار را به 
عنوان یک عمل اســلامی مطرح می کنم نه به عنوان 
یــک عکس العمــل در برابــر تبلیغــات چپ رو ها و 
چپ گراهــای در ناز و نعمت فرورفتــه؛ این به عنوان 
یک اصل اسلامی اســت. برادری لازمه اش چیست؟ 
برابری. نمی شــود اخوت و برادری اسلامی را محکم 
کرد و از آن طرف، فاصله هــای نابرابری را روزبه روز 
بیشــتر پذیرفت. ممکن نیست. چند روز است مجددا 
این اصل را در گروه اقتصادی شــورای انقلاب که در 
آن عضویــت دارم بــا قاطعیت مطرح کــرده ام و به 
دوســتان گفته ام برنامه اقتصادی سال۱۳۵۹ باید به 
وســیله شــورای انقلاب بر این پایه ریخته شود. یک 

جلسه مفصل چهارســاعته همین عصر سه شنبه با 
دوســتانمان در این باره داشتیم و تا حدود زیادی هم 
موفقیت آمیز بود؛ البته اجرایش در سرتاســر کشــور 
چندان آســان هم نیســت. مشــکل اجرائی اش هم 
خیلی زیاد اســت چون ما می خواهیم این برابری را 
طوری کنیم که تقسیم فقر نکرده باشیم؛ نمی خواهیم 
فقر را بیشتر کنیم اما تقسیم کنیم. می خواهیم کشور 
را رو به غنای اقتصادی بیشــتر جلــو ببریم اما هیچ 
اشکالی ندارد که در عین حال که با سرعت به سوی 
غنای اقتصادی بیشتر جلو می رویم در   همان مرحله 
امکانات و مقــدورات را عادلانه بر همگان تقســیم 
کنیم. با هم منافاتــی ندارد. ما دنبال پیداکردن طرح 
اجرائی این هســتیم. از همه برادران و خواهرانی که 
صاحب نظرند، مطالعه دارنــد و به اجرای این طرح 
علاقه دارند، دعوت می کنم نظراتشان را شسته ورفته 
و منظم و روشن بفرستند یا به دفتر دیوان عالی کشور 
یــا دبیرخانه شــورای انقلاب، اما آنی کــه در   همان 
ســاختمان مجلس خبرگان هست. آنجا اینها را بهتر 

می توانند منظم کنند و به ما بدهند».
 عدالت را به چپ گرایي یا راســت گرایي منتســب 

نکنید
شهید بهشــتي در ادامه گفت که تحقق عدالت 
اجتماعــي را نبایــد بــه راســت گرایي و چپ گرایي 
منتســب کرد و این مفهوم در نهاد اسلام زنده وجود 
دارد: «از مقــام عالــی رهبــری انقــلاب، از مراجع 
عالی قدر تقلید از علمای ارزنده و متعهد اسلام و از 
مسئولان گوناگون جامعه جمهوری اسلامی استدعا 
می کنم در راه تنظیم برنامه جامع و شــروع هر چه 
سریع تر این اقدام انقلابی و این مرحله جدید تکاملی 
در انقلاب اســلامی مان، ســرعت به خــرج دهند و 
کاری کنند که این اقدام مؤثر در اولین فرصت ممکن 
صورت گیرد و جامعه محــروم و محرومان جامعه 
ما با چشــم خودشــان عدالت اقتصادی اســلام را 
تحقق یافتــه ببینند و امیدوارم نه راســت گرایان این 
پیشــنهاد خالصانــه و مخلصانه را فوری برچســب 
چپ گرایی بهش بزنند و نه چپ گرایان خود فروخته 
به این پیشــنهاد ناشــی از دل ســوختگی برچســب 
فرصت طلبانــه بزننــد. این نه چپ گرایی اســت نه 
فرصت طلبــی اســت، ایــن پاســخ دادن صریح به 
احساس اســلام زنده ای است که در بســیاری از ما 
وجود دارد و عاشــقانه در پــی آنیم که هر چه زود تر 
به آن لبیک گوییــم. به امید هفته های نزدیک موعد 
بســیار نزدیک بــرای تحقق یافتن این آرمان اســلام 
محمد و علی و به امید شرکت خلاق و فعال هر چه 
بیشتر همه دل باختگان اسلام در این برنامه پیروزمند 

و پیروزی  بخش اقتصادی اسلامی سال۵۹».

محمود جمالی متولد ۱۳۲۵ در کاشــان و فارغ التحصیل مهندســی 
مکانیک از فرانســه است. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضو شاخه 
مهندسین حزب جمهوری اسلامی شد. جمالی به توصیه شهید آیت االله 
دکتر بهشتی، به وزارت کشاورزی (سابق) رفت و در دوران دفاع مقدس 
به عنوان معاون فنی و مهندســی این وزارتخانه مشغول به خدمت بود. 
او از مجروحان حادثه تروریســتی هفتم تیر است که در سال ۱۳۶۸ و در 
انتخابات میان دوره مجلس سوم به نمایندگی از مردم کاشان به مجلس 
شــورای اســلامی راه یافت و تا پایــان مجلس پنجم به مدت ۱۰ ســال 
نماینده مردم این شهرســتان در مجلس بود. به مناسبت سی و هشتمین 
ســالگرد انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اســلامی و شهادت شهید 

آیت االله دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از یارانش، با او به گفت وگو نشسته ایم.
  از روزهای قبل از انفجار نکاتی را به خاطر دارید؟ �

مدتی بود که بمب گذاری و ترورها شــروع شــده بود. مثلا حدود یک 
هفتــه قبل از این انفجار، ورزشــگاه نصیری در پــل کالج را بمب گذاری 
کردند و کل سقف به صورت یکپارچه فروریخت. بعد از حادثه تروریستی 
سرچشــمه فهمیدیم که آن انفجار، برای آزمایش جهت بمب گذاری در 
دفتر مرکزی حزب جمهوری بوده اســت. یا روز قبل از حادثه سرچشمه 
نیز مقام معظم رهبری در مســجد ابوذر ترور شده بودند. فضای ذهنی 
ما و جو حاکم آمادگی اتفاقاتی ازاین دســت را داشــت. من شب حادثه، 
موقع ورود به حزب، دیدم یک وانت در حیاط اســت که به آن مشکوک 
شدم. به شهید حسن اجاره دار که عضو شورای مرکزی بود و در جلسات 
هم مســئولیت ثبت و ضبط صورت جلسات را بر عهده داشت، گفتم این 
چیست و چرا اینجاست؟ و ایشان توضیح داد. یعنی همه حساس بودیم 
و زمینه هر اقدام خرابکارانه توســط منافقین را مهیا می دیدیم؛ اما کسی 

فکر نمی کرد آنها از این راه ورود کرده باشند.
  حادثه به چه صورت بود؟ �

کلاهی برای جلسه آن شب، با برخی تماس 
گرفته بود و گفته بود جلسه مهمی است و همه 
را جمع کرده بود. مثلا من مدتی بود که محمد 
منتظری را در جلســات ندیده بودم اما آن شب 
آمده بود. آقای هاشــمی هم در جلســه بودند 
و من دیدم که از جلســه بــرای عیادت از آقای 
خامنه ای (که روز قبل ترور شــده بودند) رفتند 
و مرحوم شــهید باهنر را هم بیرون ســاختمان 
دیدم اما ایشــان داخل جلســه نیامدند. کلاهی 
هم چــون کارهای تدارکاتــی و هماهنگی ها را 
انجام می داد، آن شب بعد از اطمینان از انجام 
مأموریتش، به نگهبــان انتظامات گفته بود که 
می رود تا بســتنی بگیرد و با موتــور فرار کرده 
بود. آن شــب قرار بود جلسه برای موضوعات 
اقتصــادی کشــور باشــد کــه آقــای حســین 
کاظم پوراردبیلی، وزیر بازرگانی که از شــهدای 

زنده این حادثه و نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اســت، آقایان شهید 
محمدصادق اســلامی معــاون پارلمانی و هماهنگــی وزارت بازرگانی، 
شهید جواد اسداالله زاده، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی و شهید 
مهدی امین زاده، معاون بازرگانی داخلــی وزارت بازرگانی آمده بودند و 
قرار بود ســخنرانی کنند. مسئله عزل بنی صدر که پیش آمد، قرار شد که 
بــرای موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید صحبت کنیم. اصلا قرار نبود 

مرحوم آقای بهشتی بالا باشد و صحبت کند.
  چرا حفاظت از چنین جلسه مهم و حساسی ضعیف بود؟ �

کلاهی نقش خودش را به خوبی بازی می کرد که کســی به او شــک 
نمی کــرد. همه او را فردی امین، منظم، مقرراتی و جدی در کار خودش 
می شناختند. مثلا یک یا دو هفته قبل از انفجار، برای جلسه ای به صورت 
تلفنــی به ما خبــر دادند. موقع ورود به دفتر حــزب، کلاهی جلوی من 
را گرفــت و به من گفــت کارت و دعوت نامه ات کــو؟ درصورتی که من 
در آنجا رفت وآمد زیادی داشــتم. که وقتی دوســتان حزب برخورد او را 
دیدند، آمدند و گفتند این کارها چیست؟ بعد از ماجرای عزل بنی صدر و 
موج ترورها، شــرایط کشور حساس و همه نگران بودند. حتی در همان 
جلسه هفتم تیر، یادداشــتی به مرحوم شهید بهشتی دادند که با توجه 
به اوضاع کنونی کشــور در حفظ امنیت جلســات دقت بیشتری داشته 
باشــند که ایشان این تذکر را پشــت بلندگو خواند و مرحوم اجاره دار در 
پاســخ گفت تمهیدات لازم اندیشیده شده اســت و برای هفته آینده نیز 

بیشتر خواهد شد.
  از شب حادثه بگویید. �

من اول در کنار شــهید محمد منتظری نشســته بودم ولی بعد جای 
خودم رو با شــهید کلانتری عوض کردم و در جای دیگری نشستم. آقای 
مهنــدس رضوی برای عــرض خیرمقدم به حاضرین در ورودی ســالن 
نشســته بود و من در ردیف های جلو نشســته بودم و از جلو ایشــان را 
صدا زدم و گفتم چون شــما مسئول شاخه هستید، بیایید جلو بنشینید و 
در ادامه به شــوخی گفتم: بمب نگذاشتن که! بیا جلو بنشین! که ایشان 
آمد جلو و در کنار من نشســت. شــهید اسلامی جلوی من نشسته بود و 

شهید اسداالله زاده و آقای مهندس رضوی در طرفین من نشسته بودند.
صحبت های مرحوم شهید بهشــتی درباره مباحث جاری کشور بود 
که ناگهان دیدم آتش از زیر پای ایشــان بیــرون آمد. در اثر موج انفجار، 
ما و صندلی ها از جا بلند شــدیم و به کنار پرت شــدیم. صندلی ها افتاد 
روی ما و مانع آن شــد که ما زیر ســقف له بشــویم. ســقف آنجا علاوه 
بر وزن خودش، چندین لایه آســفالت داشــت که بسیار سنگین بود و با 
کناررفتن ســتون ها، به صورت یکپارچه فروریخت. مردم هم که آموزش 
ندیده بودند و آمادگی هم نداشــتند. برای کمــک آمده بودند اما ابزاری 
نداشــتند و بلد نبودند، همه رفتند روی ســقف. ما چون کنار بودیم زود 
خارج شــدیم اما برخی از کسانی که وسط سالن زیر سقف مانده بودند، 
اگر در اثر انفجار یا فروریختن ســقف به شــهادت نرســیده بودند، در اثر 
حضور این جمعیت انبوه روی ســقف یا پاره شدن زنجیر جرثقیل موقع 

بلندکردن سقف به شهادت رسیدند.

  بعد از انفجار چه شد؟ �
نــوع مــاده منفجره نمی دانــم چه بود کــه لباس من در زیــر آوار، 
تکه تکه شــده بود، اما اصلا نســوخته بود البته کل پوست سر و صورت 
و دســت هایم سوخته و هر دو زانویم له شــده بود. بنده و آقای رضوی 
و برخی از دوســتان دیگر که به خاطر ندارم، به بیمارســتان سینا منتقل 
شدیم. آنجا گفتند با توجه به شدت جراحات، مجروحان را به بیمارستان 
جرجانی انتقال دهید. در آنجا همســر من صحبت های بین پرســتاران 
را شــنیده بــود و فهمیده بود این پرســتارها هم مجاهدینی هســتند و 
می خواهنــد کار مجروحان را تمام کننــد که مانع از تزریق به مجروحان 
شــده بود و به آقای دکتر شــیبانی پیغام داده بود و ایشــان آمد و ما را 
به بیمارســتان مصطفی خمینــی بردند. فضا به گونــه ای بود که اصلا 
نمی توانســتیم صد درصد به کســی اعتماد کنیم و منافقین در همه جا 
نفوذی های متعددی را فرســتاده بودند. در بیمارســتان شهید مصطفی 
خمینی، من تازه به هوش آمده بودم و حال نامســاعدی داشتم. اعضای 
نهضت آزادی همراه با خانم اعظــم طالقانی به عیادت ما آمده بودند. 
من پرسیدم: چه خبر؟ پرستاری که از اقوام نزدیک رئیس بیمارستان بود 
و بعدا معلوم شد وابســته به مجاهدین خلق بوده است، برای تخریب 
روحیه ما، اســامی شهدای حادثه را تک تک اعلام کرد و من حالم بد شد 

و دوباره بی هوش شدم.
  با این تفسیر، شما احساس می کنید که کلاهی تنها نفوذی سازمان  �

در مجموعه حزب جمهوری اسلامی بود؟
مــن معتقدم کلاهی تنها نبود و قطعا هم دســتانی داشــت؛ مثلا در 
جلسات شــاخه مهندسین حزب، ما فردی را داشــتیم که دبیر جلسات 
هم بود و به ظاهر متدین و متشــرع بود. مهندس مخابرات بود و آن قدر 
نفوذ کرده بود و امین مجموعه شــده بود که ما برای سیم کشی خطوط 
ســیم های مخابراتی قوه قضائیه، او را فرســتادیم. حتی بعد از شهادت 
شــهید قندی، او را از طرف شاخه مهندسین جهت تصدی وزارت پست 
و تلگراف و تلفن معرفی کردیم که بعدها فهمیدیم او دســت راســت 
موســی خیابانی بوده است که دســتگیر و اعدام شد. همین فرد اسامی 
برخی از افراد مجموعه حزب را برای ترور به ســازمان داده بود که یک 

بار هم در خیابان عباس آباد به من متعرّض شدند.
  شــهادت شــهید بهشــتی چه تأثیری بر جامعه ما و آینده کشور  �

داشت؟
حذف بهشــتی توســط مجاهدین خلق، حذف یک فــرد نبود، حذف 
خط مشی و تفکری بود که حضورنداشتن او، آینده کشور ما را به گونه ای 
دیگر رقم زد و درگیر تحولات دیگری شــدیم. معتقدم اگر شهید بهشتی 
زنده بود، همه مســائل داخلی و حتی خارجی کشــور فــرق می کرد و 
وضعیت سیاســی این گونه نبود. فقدان حضور او به عنوان یک تئوریسین 
شــاخص انقلاب ضربه بزرگی بود و ناگهان یکی از پشــتوانه های مهم 
انقلاب از بین رفت. منافقین بزرگ ترین خسارت را به مملکت زدند. اوایل 
انقــلاب فضا صمیمــی و مردمی بود. هیچ کدام از مســئولان و مقامات 

محافظ نداشتند، اما بعد از ترورها فضا امنیتی و بسته شد.

 سخنرانی شهید بهشتی در سال ۵۹

قابل قبول نیست کسي شب گرسنه بخوابد

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به روایت محمود جمالی
حذف بهشتى، حذف یک تفکر بود

آگهی فقدان سند مالکیت ۵/۱۰۴۲۳ 
چون آقای غلامرضا فردی فرزند ابراهیم به استناد یکبرگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی 
دفترخانه ۲۶ دو گنبدان رســیده است که سند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ۱۰۴۲۳ 
فرعــی از ۵ اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج دو گنبدان که مورد ثبت ذیل شــماره ۳۹۲۴۵ صفحه 
 ۱۶جلد ۳۲۳ به نام آقای غلامرضا فردی صادر و تســلیم گردیده اســت. لذا مراتب به اســتناد ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله 
ســند مالکیت ۹۳۱۷۳۲ می باشد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل سند مورد معامله به این اداره اعلام و رسید دریافت نمایید تا مورد تا رسیدگی قرار گیرد والا پس از 
انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
۹۸/۱۳۳/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت ۵/۱۰۴۲۲ 
چون آقای کهندل احمدی فرزند نوروز به اســتناد یکبرگ استشــهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی 
دفترخانه ۲۶ دو گنبدان رســیده است که سند مالکیت ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان به پلاک ۱۰۴۲۲ 
فرعــی از ۵ اصلــی واقع در قطعه یک بخش پنج دو گنبدان که مورد ثبت ذیل شــماره ۳۹۲۴۴ صفحه 
 ۱۳جلد ۳۲۳ به نام آقای کهندل احمدی  صادر و تســلیم گردیده اســت. لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله 
ســند مالکیت ۹۵۲۲۰۱ می باشد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل سند مورد معامله به این اداره اعلام و رسید دریافت نمایید تا مورد تا رسیدگی قرار گیرد والا پس از 
انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
۹۸/۱۳۴/م الف

امید فراغت 

على نظرى


